
اتاق روشن

درباره نمایشگاه آثار نیوشا توکلیان در گالری «آب انبار» 
تک نویسی برای شورشی بی حاشیه

اردیبهشت امســال، «نیوشــا توکلیان» بعد از ســال ها گشتن و 
عکس گرفتن و حضور دائم در محیط عکاســی، مجموعه ای جامع 
پیش روی ما گذاشــت. نمایشــگاه «می دانم چرا شورشــی آواز سر 
می دهد» از چند جهت قابل بررســی است؛ گزاره هایی که به دلیل 
نزدیک شدن این نمایشگاه به استانداردهای روز هنر دنیا باید با دقت 

بیشتری موشکافی شوند. 
زیبایی شناسی

باید در نظر داشــت که عکس های توکلیان در بدو گرفته شــدن 
با هدف نمایش در گالری، عکاســی نشده اند. در نتیجه ایجاد ابعاد 
زیبایی شناســانه، چنــدان که ایــن عکس ها قابل ارائــه در گالری و 
به عنوان اثر هنری باشــند وابســته به شکستن مرزهاست و فرارفتن 
از آنچه نخســت بود. دقیق تر، استفاده از واسطه های هنری متعدد، 
برداشــتن اتکای مجموعه از زیبایی شناســی دوبُعدی عکاســانه و 
استفاده از رسانه های دیگر، زیبایی شناسی مجموعه را تغییر داده و 
در نهایت ما علاوه بر مرور موضوعات خبری و مســتند اجتماعی، با 

نگاهی خلاق و هنرمندانه روبه رو می شویم. 
زیبایی شناسی زشــتی های عالم، جنگ ها، کشتارها، تبعیض ها و 
وقایعی که بشــر هرروز بیشــتر در باتلاق آنها فرومــی رود و تنهایی 
بی پایان بسیاری از انســان ها، دست مایه اصلی عکس های توکلیان 
هســتند. همچنین بنا بر سابقه و ذهنیت، توجه ویژه ای به موقعیت 
زنان در جامعه، سوژه و مضمون عکاس بوده و هست؛ موقعیتی که 

با حساسیت و گاه انتقاد از وضع موجود، تصویر شده است. 
چندرسانه ای

وضع انسانی موجود در قاب تصاویر، به همراه صدا و چیدمان و 
ویدئو تشریح شده است. نقشه خاورمیانه آشوب زده، با یادداشت ها 
و عکس هــای توکلیــان و «محل نمایــی» روی نقشــه درآمیخته و 
درواقع نقشــه ذهنی او و شرح یکپارچه سفرهای متعددش در این 
نقطه از جغرافیاست. صدای عکاس در اتاق نقشه پخش می شود. 
صدا روایت فرامتنی ناظری اســت که در حالــت عادی با تصویر او 
مجبور بــه خلوت و ســکوت بوده ایم. این روایت شــخصی، ابعاد 
پنهان واقعیتی را بازگو می کنــد که تنها خود عکاس به عنوان ناظر 
چندبُعدی واقعیت در آنها شرکت داشته. در روایات صوتی توکلیان 
همچنین با احساســات تلخ کامانه زنی حساس که گاه، توان خود را 
از روبه رویی دائم با واقعیت مهیب جنگ و کشتار از دست می دهد 
برخــورد می کنیم. قصــه ای کــه راوی می گوید گاه از عکســی که 
گرفته اســت هولناک تر، تلخ تر و ملموس تر است. روایت توکلیان در 
ویدئو هایی که از «نســل» خود می دهد نیز جان بخشی به وضعیتی 
اســت که عکس به تنهایــی نمی تواند تمام حجــم آن را بازنمایی 
کنــد. ویدئوها با چیدمان خاص خود کمک می کنند تا حرکت، تغییر 
بطئی نور و عدم ثبات شــخصیت جلــو دوربین (و در بعضی موارد 
معذب بودنش) به خوبی نمایش داده شــود. نمایشــگاه چندان که 
لازم اســت با چیدمان فکرشده ای همراه شده که این چیدمان، خود 

در بازنمایی ایده بنیادین نمایشگاه موفق بوده است. 

چیدمان
ایده پــردازی بــرای چیدمان و تقســیم بندی روایی آثــار از نقاط 
قوت مجموعه موردنظر بوده اســت، اما تعدد تصاویر و نوع آزادانه 
و خــلاق چیدمان، گاه در اســتفاده از فضای گالری موفق نیســت. 
گالــری آب انبار گالری کوچکی نیســت، اما ایده هــای چیدمانی این 
نمایشــگاه، فرصت تنفس و آسودگی ذهنی را از مخاطب می گیرد. 
در یک کلام نوع چیدمــان و انتخاب متن ها هرچند از نظر محتوایی 
کم نقص بوده اند، اما دســت آخر آنچه چیده و پرداخته شــده است 
ناخواســته مجموعــه را پُرگو نشــان می دهد. فاصلــه، تنها غایب 
چیدمان نمایشــگاه اســت، ولی نوع چیدمان نوشــته ها بر دیوار یا 
کنــاره عکس ها و انتخاب محیطی هر مجموعه با توجه به موضوع 

انجام گرفته، خوب از کار درآمده است. 
کیوریتور

طبعا درباره این مجموعه، گردآوری و گرداندن نمایشگاه از سوی 
یک کیوریتــور همه چیز را جهت داده و پیش برده اســت. توکلیان 
به خوبی دریافته که کیوریتوری یک فعل جداگانه است. شاخه ای از 
عکس که او پی می گیرد و احساسات شخصی او راجع به عکس ها، 
موانع اصلی به دســت آوردن یک مجموعه  موفق از ســوی عکاس 
هســتند. بنابراین، «ولی محلوجــی» به عنوان یک کارشــناس هنر 
کــه اســتانداردهای روز هنر معاصر دنیا را می دانــد، (و نیز عکاس 
عکس ها نیســت، اما دانش چیدمانی و به نظام مند کردن ذهن گاه 
آشــفته یک هنرمنــد آگاهی دارد) به خوبی توانســته معنای وجود 

«کیوریتور» را برای یک نمایشگاه انفرادی ادا کند. 
   نامواره و بیانیه

برخــلاف آنچه هنــوز تکرار مکــررات مغز بعضــی هم وطنان 
دست اندرکار هنر ایران است، نوشتار سال هاست به کنار تصویر آمده 
و سهم کلام در هنر فراوان شــده است. نامواره و بیانیه و اطلاعات 
نمایشــگاه توکلیان به تنهایی یک کتاب جامع اســت که خواندن و 
دانستن آنها به دانش عمومی مخاطب اضافه می کند. می گویند کار 
هنر افزودن بر دانش نیست. پاسخ این است که هیچ کسی نمی تواند 
بــرای هنر «کار و بی کاری» تعریف کند و جای بیان شــعارهای پوچ 
تکراری، بهتر اســت بــه نمایشــگاه هایی همچــون «می دانم چرا 
شورشی آواز سر می دهد» سر بزنیم، بیاموزیم و همفکری کنیم و با 

دقت و حوصله و دانش بیشتری اثر خلق کنیم. 

کرباس خاکستري

پساانتخابات و هنرمندان

شــکلی  در  ایــران  انتخابــات 
قابل قبــول به ســرانجام رســید و 
بــا گرایش هــای مختلف به  مردم 
و  دادنــد  رأی  کاندیداهــای خــود 
چهــره دیگری از ایران را به نمایش 
گذاشتند؛ همان چهره ای که بسیاری 
در جهان ســعی در ندیدن آن دارند 
و تلاش در مخدوش کردن آن تا این 
مردمان را به گونه ای دیگر بنمایانند 

و چهره ای واژگونه به آن ببخشند. 
امــا آنچــه در این میــان از نظر 
اهــل فرهنــگ و هنر بیشــتر از هر 
نمود دیگــری اهمیت دارد، حضور 
و تأثیــر هنرمنــدان و تعیین کنندگی 
حضور بر فضای انتخابات و بســیج 
مــردم در ایجــاد مــوج انتخاباتی 
اســت. در انتخابات اخیــر بیش از 
هنــر هنرمندان  دیگــری،  دوره  هر 
بر اقشــار  تأثیرگذاری شــان  و دایره 
مختلف مــردم نمود داشــت و به 
از  که  چشــم می آمد. همان گونــه 
قبل هــم قابل پیش بینــی بود، این 
قشــر از جامعه فرهنگی توانســتند 
در به صحنــه آوردن مــردم و ایجاد 
انتخاباتی نقشــی  موج احساســی 
درجه اولی بــرای خود ایجاد کنند و 
یک بار دیگر نشان دهند که تا چه حد 
نسبت به جامعه و فعل وانفعالات 

آن حساس و کنجکاو هستند. 
اهمیــت و تعیین کنندگی حضور 
هنرمنــدان تــا آنجاســت کــه در 
همایشی که وزیر ارشاد برگزار کرد، 
چهــار نفر از مهم ترین وزرای دولت 
روحانی در کنار تعدادی از بازیگران 
سینمایی می نشــینند و به گفت وگو 
هنرمندانی  نبود  اگرچه  می پردازند. 
از دیگر حوزه ها در آن جمع نشــان 
از کم لطفی وزارت ارشــاد به دیگر 
اقشــار فرهنگــی و هنــری ایــران 
دارد که این خــود ضعف مدیریتی 
دیگــر حوزه هــا را نمایــان می کند؛ 
ولی به هرحال همیــن مقدار توجه 
نیــز می توانــد اهمیت، جایــگاه و 
تأثیرگذاری قشــر فرهنگی و هنری 
را بــه نمایــش بگذارد یــا در دیگر 
که  تبلیغاتی می بینیم  رقابت  سوی 
پاپی  با خواننــده  کاندیدایــی دیگر 
بــه صحبت و گفت وگو می نشــیند 
که هنــوز هیچ یــک از آلبوم هایش 
مجوز رســمی دریافت نکرده و این 
خود می تواند مقدمه ای باشــد بر از 
زیرزمین به روی آن آمدن این نوع از 
موسیقی که ابزار بیانی قشر وسیعی 
از جوانان اســت.  نکته مهم در این 
حضور این اســت کــه هنرمندان با 
وجــود همه کاســتی ها و گله هایی 
که در بخش های مختلف فرهنگی 
داشــته اند و دارنــد، خصوصــا در 
حوزه هایی مانند تجسمی، همچنان 
بــه وظیفــه اجتماعی خــود عمل 
کرده انــد و از این طریق یک بار دیگر 
جایگاه خود را متذکر شــدند. آنچه 
که انتظار می رود برای چهار ســال 
پیــش روی دولــت توجه بیشــتر و 
دائمــی به آن شــود، هم در جهت 
برنامه ریزی و مدیریت است، هم در 

بخش تخصیص بودجه کافی. 
از زمان تصدی اش  ارشــاد  وزیر 
به این پســت مرتب گفته است که 
بخش  و  برنامه ریــزی  می خواهــد 
مهمی از امور اجرائی را به دســت 
وابسته  تشکل های  و  صاحب نظران 
به هر رشــته هنری بسپارد. اینکه تا 
چه حد در این جهت حرکت عملی 
به درستی  بنده  اســت  گرفته  شکل 
نمی دانــم، ولی نکتــه تعیین کننده 
در ثمربخشــی چنین ایــده ای، نوع 
ترکیــب و چیدمــان چنیــن اتــاق 

فکرهایی است.
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برادران داردِن براي ساخت دهمین فیلم بلندشــان بار دیگر سراغ همان مقوله 
درام اجتماعي آشنایشــان رفته اند و البته این بار عناصري از رمز و راز و ژانر نیز به 
آن افزوده اند. «دختر ناشناس» شــاید بهترین مثال از یک فیلم ژانر است که این 
دو برادر ســاخته اند؛ هرچند مضمون نابرابري اجتماعي همچنان بر فیلم ســایه 
مي اندازد. فیلم، داستان پزشکي را روایت مي کند که از بازکردن در مطبش به روي 
یک مراجع ناشــناس امتناع کرده و در ادامه آن فرد مي میرد. او که خود را مسئول 
مرگ دختر مي داند، با روش هایي تحلیلي که خاص یک پزشک است، سعي مي کند 
نام قرباني و انگیزه ها و دلایل احتمالي مرگ او را پیدا کند. بازي مسحورکننده آدل 
هینل، فیلم را اعتباري دوچندان بخشــیده و باعث مي شود که نتوان به سادگي از 
کنار آن گذشــت. این سومین فیلم متوالي برادران داردن با این هنرپیشه توانمند 
محسوب مي شــود. متن این گفت وگو ابتدا به زبان انگلیسي پیاده شد که هادي 

آذري ترجمه فارسي آن را انجام داده است.

اولین دلیلي که باعث مي شــود فیلم هاي شما را دوســت داشته باشم،  �
درگیري شــما با مقوله میرایي است و از دریچه این میرایي است که مي توانیم 
به بهترین نحو انگیزه هاي شخصیت را درک کنیم. مي توانید این رابطه میرایي 
و سینما را بیشتر باز کنید؟ به نظر شما سینما چگونه مي تواند به مسائل اخلاقي 

بپردازد؟
لوک داردِن: بیایید با فیلم ســکوت لورنا شــروع کنیم. داستان این فیلم یک 
معلم خیاباني، یک مددکار اجتماعي را به تصویر مي کشــد که سعي مي کند به 
معتادان، افراد بي خانمان و دیگر آدم هاي آسیب پذیر کمک کند. این دختر برادري 
دارد که معتاد اســت. از طرف یک گروه مافیایي آلبانیایي در بروکسل به برادر او 
پیشــنهاد داده مي شــود تا با یک فاحشــه آلبانیایي ازدواج کند تا این زن فاحشه 
بتواند ملیت بلژیکي به دست آورد و بعد از آن از او جدا شود تا آن فاحشه بتواند 
بــا یکي از اعضای مافیا ازدواج کند تا آن عضــو مافیا بتواند تابعیت بلژیک را به 
دســت آورد. ولي چرا این گروه مافیایي معتادها را انتخاب مي کند؟ به این علت 
که به آنها گفته مي شود براي این کار سه هزار یورو مي گیرند، ولي یک سال طول 
مي کشــد که طرف تابعیت بلژیکي پیدا کند. همچنین به آنها گفته مي شــود که 
در هنگام طلاق نیز پنج هزار یورو به آنها پرداخت مي شــود، ولي در واقعیت آنها 
هیچ وقــت طلاق نمي گیرند چون مافیا طرف را با یک اوردوز به قتل مي رســاند. 
دختر که به عنوان مددکار اجتماعي قبلا با چنین مواردي مواجه شده، به برادرش 
مي گوید این پیشنهاد را قبول نکند چون کشته مي شود. ما چنین وضعیتي را تصور 
کردیم و از خودمان پرســیدیم چطور بدون گفتن این حقیقت، آن را دگرگون کرده 
و این واقعیت ها را به ســؤالي اخلاقي بدل کنیم؛ یعني آن زن دیگر یک فاحشــه 
نیســت، بلکه یک مهاجر است که به اشتباه با یک معتاد ازدواج کرده است، ولي 
آن فرد معتاد براي او مهم مي شــود، به طوري که نمي تواند او را بکشد. آیا دختر، 
او را مي کشد یا نه؟ خب ما به این طریق این قضیه را به یک مسئله اخلاقي بدل 
کردیــم. در نهایت در فیلم، زن مي خواهد که آن فــرد معتاد را نجات دهد، ولي 
موفق نمي شــود زیرا هــم مي خواهد او را نجات دهد و هم پــول را مي خواهد. 
پس ما این مســائل را به مقوله اخلاقي تبدیل کردیم. آیا من باعث مرگ کســي 
مي شوم؟ آیا مي پذیرم که کسي بمیرد یا از مشارکت در این جنایت امتناع مي کنم؟ 
در فیلم هاي ما اغلب این پرسش نجات دادن یا ندادن یک نفر از مرگ وجود دارد.

به نظرم این واضح ترین موضوع در آخرین فیلم شماست... . �
لوک: خب، ما تلاش کردیم این کار را با روایت کردن داســتان پزشــکي انجام 
دهیم کــه در مطبش را به روي یک مراجع باز نمي کند و تلاش کردیم تا او را به 
یــک کارآگاه پلیس تبدیل کنیم که در تلاش براي یافتن حقیقت اســت. او نه به 
دنبال مقصر، بلکه به دنبال یافتن نام دختر جوان اســت تا گمنام به خاک سپرده 
نشــود چون اگر دختر گمنام به خاک سپره شود، مثل این است که او دوبار مرده 
باشد؛ یعني پزشــک مي خواهد نام او را کشف کند و آن را بر مزارش بنویسد. این 
به معناي بخشــیدن جاني دوباره به او نیست، ولي با این کار اجازه مي دهد تا در 
آرامش بمیرد و به جامعه انسان ها برگردد. او در جست وجوي نام دختر، با فردي 
دیدار مي کند که مســئول مرگ دختر اســت، ولي آنچه او به دنبال آن مي گردد، 

نام دختر است.
 این مســئله من را به یاد هگل مي اندازد کــه مي گفت حیوانات علاقه اي  �

به دفن مــردگان خود ندارند، ولي آدم ها ایــن کار را براي احترام به مردگان 
انجام مي دهند. احســاس مي کنم که این مسئله جست وجو یا محترم شمردن 
مردگان مهم ترین پرسشي است که در کار شما مطرح مي شود. در این فیلم نیز 

پیدا کردن نام دختر راهي براي اداي احترام به او است.
لوک: بله، این جســد دیر یا زود به وســیله کرم ها خورده شــده یا ســوزانده 
مي شــود، ولي نام او به عنوان نشانه اي از آن آدم براي همیشه باقي مي ماند. این 

چیزي است که اهمیت دارد.
فیلم هاي شما بسیار تحت تأثیر امانوئل لویناس است که براي او نیز مسئله  �

میرایي اهمیت بســیاري دارد. آن طور که او مي گویــد، میرایي مهم تر از دیگر 
ابعاد زندگي است.

لوک: من نوشــته هاي زیادي از او خوانده ام، او را مي شناسم و در کلاس هاي 
اخیرش در دانشــگاه سوربن نیز شــرکت کردم. وقتي قصد ساخت فیلمي را در 
پاریس داشــتم، به صورت اتفاقي با او دیدار کردم هرچند آن فیلم هرگز ساخته 
نشــد. خیلي وقت ها درباره نظرات لویناس بــا ژان پي یر صحبت مي کنم هرچند 
نزدیک به ۳۵ سال از آن روزها مي گذرد، ولي آن دیدار تأثیر زیادي بر من گذاشت. 

لویناس براي من یک جور کشف و شهود بود.
فکر مي کنم این فیلم نســبت به فیلم اولتان یعنــي «قول» ظرافت هاي  �

بیشتري دارد. منظورم این است که در مقایسه با فیلم اولتان که بیشتر دوربین 
روي دست فیلم برداري شده بود، صحنه پردازي شیک تر و بورژوایي تر است. 

آیا مي شود این طور گفت که الان بیشتر به مسئله میزانسن توجه مي کنید؟
ژان پي یر داردِن:  ســؤال ســختي اســت. من متوجه ســؤال شما مي شوم و 
مي شــود گفت تا حدي نظر شــما درست اســت ولي این مســئله تصمیمي از 
پیش برنامه ریزي شــده نبوده اســت. واقعیت این بود که در آن زمان این تنها راه 

فیلم ســاختن بود. اما الان حرکات دوربین کمتر شــده و اغلب دو شخصیت در 
کادر حضور دارند. بهترین جوابي که به این ســؤال مي توانم بدهم، این است که 
ما جمله اي از یک نمایش نامه نویس ایتالیایي به نام ادواردو دي فیلیپو را مدنظر 
قرار دادیم که مي گفت  اگر در جســت وجوي سبک باشید، به مرگ مي رسید ولي 
اگر در جســت وجوي زندگي باشید، به سبک دست خواهید یافت. این چیزي بود 
که ما مي خواســتیم به آن وفادار باشیم. منظورم این نیست که همیشه موفق به 
انجام آن شــده ایم ولي امیدوارم توانسته باشیم گاهي اوقات در آن مسیر حرکت 

کرده باشیم.
این طور به نظر مي رســد که این فیلم  ژانري ترین فیلمي است که تاکنون  �

ساخته  اید. این طور است؟
ژان پي یر: شاید شما چنین نظري داشته باشید به این خاطر که فیلم را از بیرون 
مي بینید و شــاید به همین دلیل مســائل را بهتر از ما مي بینید ولي ما هیچ وقت 
نخواســته ایم که از فیلم هاي نوآر الهام بگیریم. با این حال، حرف شــما تا حدي 
درست است و نمي توان این حس کندوکاو و کارآگاهي فیلم را انکار کرد. علاوه بر 
این، ما نه قاتل را مي شناسیم و نه اسم مقتول را مي دانیم و این جست وجو براي 
یافتن نام مقتول، ما را به جست وجویي دیگر مي کشاند. دکتر در خطر قرار مي گیرد 
و ما هیچ وقت نمي فهمیم  چه اتفاقي ممکن است براي او بیفتد. در صحنه اي از 
فیلم وقتي به دفترش برمي گردد و پدر برین هم آنجاست، این مسئله مي توانست 
براي او گران تمام شود. ما او را مي بینیم که شب هنگام در خیابان قدم مي زند ولي 
از حس وحال فیلم هاي نوآر خبري نیست هرچند ممکن است بدون آنکه بدانیم 

از آن فیلم ها الهام گرفته باشیم.

یک تحول دیگر که برایم جالب است، این است که در فیلم هاي آخرتان از  �
هنرپیشگان حرفه اي تري استفاده مي کنید. این سومین باري است که به سراغ 

یک هنرپیشه حرفه اي مي روید. آیا این مسئله دلیل خاصي دارد؟
لوک: بله. در این فیلم روشــنایي بیشــتري وجود دارد چــون ما با آدل هینل 
برخورد کردیم. بازي او را در فیلم هاي دیگري دیده بودیم ولي او را یک روز عصر 
در مراسمي  هنگام دریافت جایزه اش از سوي جامعه نویسندگان پاریس از نزدیک 
ملاقات کردیم. در آنجا صحبت مختصري داشتیم و خیلي زود از هم جدا شدیم. 
با خودمان فکر کردیم مــا بازیگري داریم که مي تواند براي این فیلم به ما کمک 
کند. درواقع با خودمان گفتیم که این پزشــک به لطف چهره اش مي تواند آدم ها 
را به حرف بیاورد تا حقیقت را دریابد ولي هیچ وقت به خاطر جواني، بي ریایي و 
معصومیتش، نمي تواند قضاوت کند. بي تجربگي و ناپختگي او به موتور کاوش 
و جست وجوي فیلم بدل خواهد شد. بي تجربگي او در زندگي درنهایت به نقطه 
قدرت او بدل خواهد شد. در عین حال، درست است که او بازیگري حرفه اي است 

و این تصمیم ما بود در سه، چهار فیلم آخرمان با بازیگري حرفه اي کار کنیم.
شما خیلي درباره خصوصیات چهره او صحبت مي کنید. آیا این مسئله در  �

هنگام انتخاب بازیگر نقش دارد؟
لوک: این مســئله بسیار مهمي است چون همان طور که ژان پي یر اشاره کرد، 
همه چیز صورت است. پزشک داستان ما نباید قضاوت کند و همچنین نباید وارد 
بازي شود. یعني او احســاس گناه مي کند چون درِ مطبش را به روي مراجعش 
باز نکرده است. قسم مي خورد که نمي خواهد دیگران را متهم کند. حرف او این 

اســت که من پزشک و محرم شما هستم پس حقیقت را به من بگویید تا بتوانم 
نام دختر را پیدا کنم. او به دنبال پیداکردن مقصر یا مســبب مرگ دختر نیست. او 
اگر با کســي صحبت مي کند، نمي خواهد از رابطه آن شخص با دختر بداند، فقط 
تنها چیزي که مي خواهد بداند این اســت که او را در یافتن نام دختر کمک کند. 
او در جســت وجوي حقیقت اســت و نیت پنهاني ندارد. او بسیار شفاف است و 
حســاب وکتاب نمي کند و نمي خواهد کسي را فریب دهد. به همین دلیل بود که 
چهره و صورت آدل براي ما مهم بود زیرا در چهره او چیزي وجود دارد که نشان 
مي دهد او اهل فیلم بازي کردن و کلک زدن نیست. او هنوز درگیر بازي هاي کثیف 
این دنیا نشده و به همین خاطر معصومیتي در چشم هاي او دیده مي شود. با این 
حال، نگاه نافذي دارد. بعضی اوقات نگاه او سرد و سخت است و بعدي را نشان 
مي دهد که احساسي نیست و براي شنیدن حقیقت به آدم ها نه التماس مي کند 

و نه به اغواي آنها مي پردازد.
مسئله چهره براي لویناس نیز مهم اســت. او فکر مي کند که تمام مسائل  �

اخلاقي با صورت آغاز مي شــود. به نظر من این مسئله با بعد میرایي که شما 
در فیلم هایتان دنبال مي کنید، پیوند دارد. علت بســیاري از واکنش ها در فیلم 
شــما این است که فردي ظاهري متفاوت دارد. این طور به نظر مي رسد که در 
فیلم آخرتان، پزشــک نمي تواند چهره دختر را از پشت در ببیند. شاید این هم 

جنبه اي اخلاقي داشته باشد.
لوک: هــم دیدن و هم گوش کردن مســائل مهمي هســتند چــون از طریق 
گوش کردن اســت که حرف هاي آدم ها شــنیده مي شــود. از این گذشته، فیلم با 
صحنه اي آغاز مي شود که در آن، پزشک با گوشي اش دارد به نفس و ضرباهنگ 
زندگي گوش مي کند. مي خواستیم با این صحنه نشان دهیم  او آدمي است که به 

جاي فضولي کردن، بیشتر گوش مي دهد.
ژان پي یر: فضولي؛ واژه دقیقي اســت. او آدمي است که دیگران را سر حرف 
مي آورد چون خوب گوش مي کند. آدم ها منافع و علائق خود را فراموش  کرده و 

شروع  به گفتن حقیقت می کنند.
لوک: و صحنه اي که آن پسر مي خواهد او را بزند، اصلا صحنه خشني نیست 
چون او اجازه نمي دهد؛ نه مثل مسیح که آن طرف صورتش را هم جلو مي آورد. 
او مانع پسر مي شود و هم زمان نمي خواهد که دعوا کند. درادامه از پدرش تشکر 
مي کند چون حقیقت را به او مي گوید و به او کمک مي کند تا نام دختر را کشــف 
کند. او آدم آرامي اســت ولي آدم ها این را دوســت ندارند. تحمل کردن کسي که 
مي پذیــرد  مانند بقیه گناهکار اســت و هم زمان درخواســت کمک مي کند، کار 
سختي است. این مسئله آدم ها را مي آزارد چون او قبول مي کند بگوید که مقصر 
اســت و این آدم ها را آشفته مي کند. با این حال، ما باید دقت مي کردیم که حکم 

یک قدیس را پیدا نکند. او باید یک آدم عادي باقي مي ماند.
شما برادر هستید و با هم کار مي کنید. همکاري تان چطور شروع شد و چطور  �

پیش مي رود؟
لوک: ما یک زوج پیر هستیم و این بدترین قسمت کار  است.

ژان پي یر: خُب، ما هر دو بر این باوریم که اشــتراک ما بیشــتر در حوزه ادبیات 
است مثل رمان ولي هر دو به تئاتر هم علاقه داریم. بعدها بود که سینما برایمان 
مهم شــد ولي در جواني شیفته ادبیات بودیم. ما رمان مي خواندیم و درباره شان 
با هم صحبت مي کردیم. این باعث مي شــد که به عنوان دو برادر بیشــتر به هم 

نزدیک شویم.
لوک: بعدها با یک نمایش نامه نویس و کارگردان فرانسوي به نام آرمان گاتي 
کار کردیم که پدر معنوي ما نیز محسوب مي شود. تجربه کارکردن با او بود که ما 
را بــه لحاظ فیزیکي هم، به هم نزدیک تر کرد. وقتي ژان پي یر براي تحصیل تئاتر 
به بروکسل رفت، من پیش خانواده ماندم. در آن زمان من لیسانس هنرم را گرفته 
بودم ولي بعد از اینکه به دانشگاه رفتم، اصلا راضي نبودم و این همان وقتي بود 
که گاتي از ما خواســت تا با او کار کنیم. این همان جایي بود که ما دوباره به هم 
پیوستیم و با هم کار کردیم. بعد از آن به آلمان رفتیم و مدتي آنجا ماندیم ولي کار 
چنداني نمي کردیم. در ســال هاي ۱۹۷۳ یا ۷۴ بود که اولین دوربین هاي ویدئویي 

به بازار آمدند و تصمیم گرفتیم از آدم ها پرتره بگیریم.
ژان پي یر: این همان موقعي بود که خیلي از آدم ها مثل ما مي توانســتند با 
تصویــر و صدا داســتان هایي را روایت کنند بدون اینکه نیاز باشــد به مدارس یا 
دانشــکده هاي هنري رفته باشند. این نوآوري خلاقانه براي گروهي از هم نسلان 
ما مهم بود چون آدم هایي که مي خواستند فیلم بسازند، مي توانستند بلافاصله 
نتایج را به نمایش بگذارند. البته در آن زمان این دوربین هاي پولاروید عکاســي 
وجود داشــت ولي امکان دیدن فیلم متحرک بلافاصله بعــد از تصویربرداري، 
پدیــده جدیــدي بود. به همین دلیــل،  ما به محله هاي کارگــري مي رفتیم و با 
دوربین تصویربرداري مان از آدم ها پرتره مي گرفتیم و با فاصله زماني اندکي، آنها 

را پخش مي کردیم.

گفت وگوي «شرق» با برادران داردِن

در جست وجوي 
سبک باشید
به مرگ مي رسید 

لوک: هم دیدن و هم گوش کردن مسائل مهمي هستند 
چون از طریق گوش کردن است که حرف هاي آدم ها شنیده مي شود. 

از این گذشته، فیلم با صحنه اي آغاز مي شود که در آن
پزشک با گوشي اش دارد به نفس و ضرباهنگ زندگي گوش مي کند. 

مي خواستیم با این صحنه نشان دهیم  او آدمي است 
که به جاي فضولي کردن، بیشتر گوش مي دهد

 امیر گنجوي

 صالح تسبیحى
 على فرامرزى
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